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 گزارش كارشناسي
 

 (:39متن ماد )

و نحو  انتخان مجمع عمـومي بانـك مركـزي جمهـوري اسـلامي      تركيب » 
 شود:ايران به شرح زير تعيين مي

شود، طول مدت انتصـان  يازد  عضو تشكي  مي مجمع عمومي بانك از -الف
 شود.دور  با تركيب زير انتخان ميسال و فقط براي يك هركدام از اعضاء د 

ــه  ــاون برنام ــي، مع ــور اقتصــادي و داراي ــر ام ــزي و نرــارتوزي ــردي ري راهب
 جمهور، دادستان ك  كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايـران، رئيس

هتت نتر اقتصاددان كه حداق  پانزد  سـال سـابقه و تخصـص فعاليـت پـولي و      
 بانكي داشته باشند.

جمهور هتت نتر اقتصـاددان را همزمـان بـه مجلـس     در دور  اول رئيس -ن
 شوند.نها با رأي اكبريت مجلس انتخان ميكند و آمي معرفي
توانـد فقـط يـك نتـر از هتـت نتـر       جمهور مـي بار رئيسهر دو سال يك -ج

 اقتصاددان را با رأي اعتماد مجلس تغيير دهد.
اعضاي مجمع عمومي از بين اـود، فـردي را بـه عنـوان رئـيس مجمـع        -د

 كنند.انتخان مي
توسـط اعضـاي مجمـع عمـومي      رئيس ك  بانك مركزي و قائم مقام وي -ه

جمهـوري اسـلامي   بانك تعيين و با حكم رئيس مجمع عمومي و تنتيـذ رئـيس  
شوند. انتخان مجدد رئيس سال به اين سمتها منصون ميايران براي مدت هتت

بار مجاز اسـت. اعضـاي مجمـع    ك  بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك
 ين دو سمت انتخان كنند.توانند فردي را از بين اود براي انمي
مصوبات و تصـميمات مجمـع بـا امضـاي رئـيس مجمـع بـراي اجـرا بـه           -و

 «شود.ك  بانك مركزي ابلاغ ميرئيس
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 مقدمه

بانك مركزي بر اساس قـوانين و مقـررات مربـو ، يـك نهـاد اجرايـي       

شود كه زير نرر قو  مجريه و براساس فص  دوم قانون پولي و محسون مي

( وظايف و ااتياراتي از 22ـ   20طي مواد يازد  الي پانزد  ) بانكي كشور و

توان به موارد سنخ امور حاكميتي را برعهد  دارد كه از جمله اين امور مي

 ذي  اشار  كرد:

 ـ تنريم نرام پولي و اعتباري كشور؛

ها و مؤسسات اعتباري و تنرـيم مقـررات مربـو  بـه     ـ نرارت بر بانك

 (؛23/21/2803مصون  22ورود ارز و ... )ماد  معاملات ارزي و صدور و

هاي اجرايـي و كليـة   هاي دستگا ـ بانكداري دولت و نگاهداري حسان

 (؛21ذااير كشور )ماد 

 (؛20ـ نرارت و داالت در امور پولي و بانكي كشور )ماد 

 (.20المللي پول )ماد ـ نمايندگي دولت در صندوق بين

هاي اين بانك حاكميتي است صلاحيتبا توجه به اينكه ماهيت امور و 

باشد، لـذا  و از آنجا كه صد در صد سهام بانك مركزي متعلق به دولت مي

نمايندگان قـو  مجريـه بعنـوان صـاحبان سـهام، مـديريت ايـن سـهام را         

كنند و اعضاي مجمع عمـومي از بـين اعضـاي قـو  مجريـه      نمايندگي مي

ام يادشـد  تصـدي و ادار    شوند تا بعنوان نمايند  دولـت، سـه  انتخان مي

 شود.

و بودجـه   2801( قـانون بودجـه اصـلاحي سـال    71به موجب تبصـر ) 

ـ نمايندگي سهام دولت در مجـامع    2801ك  كشور ـ مصون  2808سال

عمومي شركتهاي دولتي، بر عهد  وزير مسئول، وزير دارايي و يك يا چند 
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اينـدگان آنـان   شوند، يا نموزير ديگر كه با تصويب هيتت وزيران معين مي

 اواهد بود.

( دائمـي  71تبصر  مذكور به موجب ماد  واحد  قانون اصـلاح تبصـر )  

كـ  كشـور ـ      2808و بودجـه سـال   2801قانون بودجـه اصـلاحي سـال   

ـ اصلاح شد، بدين ترتيـب كـه رئـيس سـازمان مـديريت و        2870مصون

ريزي كشور به تركيب اعضاي مجمع عمومي شركتهاي دولتي اضافه برنامه

ـ    2870( قانون برنامه سوم توسعه ـ مصـون  7شد. سپس بر اساس ماد )

نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بر عهـد  وزيـر   

مسئول، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجـه و دو  

شـوند، يـا   يا چند وزير ديگر كـه بـا تصـويب هيـتت وزيـران تعيـين مـي       

 آنان اواهد بود، قرار داد  شد. نمايندگان

( قانون پـولي و بـانكي   27در اصوص بانك مركزي، قانونگذار در ماد )

ـ اعضاي مجمع عمومي را به شرح زير تعيين كـرد    2802كشور ـ مصون 

 بود:

وزير دارايي، وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخان هيتت وزيـران بـه   

 نمايندگي از طرف دولت.

يب مجمـع عمـومي بانـك مركـزي بـر اسـاس بند)هــ(        در نهايت ترك

ـ به شرح زير تغييـر    2838( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصون 29ماد )

 يافت:

جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سـازمان مـديريت و   رئيس

 يزي كشور، وزير بازرگاني و يك نتر از وزراء به انتخان هيتت وزيران. برنامه

تر؛ در حال حاضر مجمع عمومي بانك مركزي متشـك  از  به عبارت به

جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصـادي و  پنج نتر شام  رئيس
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جمهور، وزير بازرگـاني  ريزي و نرارت راهبردي رئيسدارايي، معاون برنامه

و يك نتر از وزراء به انتخان هيتت وزيران است كه در تيحـه پيشـنهادي   

نامه پنجم نيز همين تركيب پيشنهاد شد  بود و تنتيذ مواد دولت براي بر

مربو  در قانون برنامه چهارم عيناً در تيحه برنامه پنجم مورد دراواسـت  

دولت بود  است ولي با توجه به تغييرات صورت گرفتـه در صـحن علنـي    

اقتصاددان و  7مجلس، اكبريت تركيب مجمع عمومي با بخش اصوصي )

ني( است كه اين امر مسلماً با توصيه شتاهي مقام معرم رئيس اتاق بازرگا

هاي دولت توسط مجلس شوراي رهبري مبني بر عدم تغيير سااتار برنامه

 اسلامي مغايرت دارد.

 
 نظر كارشناسي

ـ سلب مسؤوليت از رئيس جمهور در مجمع عمـومي بانـك مركـزي    2

 280، 216، 211، 69جمله اصـول  مغاير با اصول متعدد قانون اساسي من

هاي مالي باشد. با اين توضيح؛ از آنجا كه سياستقانون اساسي مي 287و 

هاي هاي اقتصادي كشور براي تحقق برنامهو پولي كشور جزئي از سياست

باشـد و نرـر بـه اينكـه  براسـاس      اجرايي و تحقق و اعمال قو  مجريه مي

يـن قـانون   قانون اساسي اعمال قوة مجريه جز در اموري كـه در ا  69اص 

مستقيماً برعهدة رهبري گذارد  شد ، از طريق رئيس جمهور و وزراست و 

قانون اساسي رئيس جمهور مسـؤوليت امـور    216از آنجا كه براساس اص 

برنامه و بودجه كشور را برعهد  دارد و با توجه به رياست رئيس جمهور بر 

همكـاري   مشي دولـت بـا  هيتت وزيران و نرارت بر كار آنان و تعيين اط

جمهـور در مجمـع عمـومي بانـك     وزيران؛ لذا سـلب مسـئوليت از رئـيس   

 باشد.مركزي مغاير با اصول مذكور مي
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 2هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم( سياست10ـ1( با بند)39ـ مغايرت ماد )1

هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه؛ ناظر ( سياست10ـ1براساس بند)

از وظايف حاكميتي شنااته  ، هدايت و نظارتسياستگذاريبر امور اقتصادي، 

شد  است و بايستي سااتارهاي مناسب بـراي ايتـاي وظـايف حـاكميتي     

( قانون پولي و بانكي كشور كه بـر اسـاس   22ايجاد شود. با توجه به ماد )

دار كنند  نرـام پـولي و اعتبـاري عهـد     آن بانك مركزي به عنوان تنريم

هـا و مؤسسـات   ، نرـارت بـر بانـك   وظايف مهمي چـون انتشـار اسـكناس   

اعتباري، تنريم مقـررات مربـو  بـه معـاملات ارزي و تعهـد يـا تضـمين        

هاي ارزي، نرارت بر معاملات طلا و تنريم مقررات مربو  به اين پرداات

معاملات و نيز نرارت بـر صـدور و ورود ارز و پـول رايـج ايـران و تنرـيم       

مجلس كه اكبريـت اعضـاي    ( مصوبه39مقررات مربو  به آن است، ماد )

مجمع عمومي بانك مركزي را در ااتيار اشخاص اصوصي قرار داد  است 

و در واقع شاكلة حاكميتي مجمع عمومي بانك با اين مصوبه از بين رفتـه  

است، لذا مصوبة مجلس، با بند مزبور مغايرت دارد. چرا كـه براسـاس بنـد    

اكميتي اسـت و ورود  مزبور، سياستگذاري، هدايت و نرارت از وظـايف ح ـ 

 بخش اصوصي به اين موارد، داالت در حوزة وظايف حاكميتي است.

 1قانون اساسي 00هاي كلي اص ـ مغايرت )بند هـ( با سياست8

                                                           
قانون اساسي و  00( سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم: تحقق سياستهاي كلي اص 10. بند)2

( 1ـ10گيري بازارهاي رقابتي و ( حمايت از شك 2ـ10الزامات مربو  به هر يك از بندها با تتكيد بر 
گذاري، هدايت و نرارت(.حاكميتي )سياست ايجاد سااتارهاي مناسب براي ايتاي وظايف

( تداوم اعمال حاكميت عمومي 2. سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار 1
دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و 

( جلوگيري از 1ي، نرارت بويژ  در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولت
هاي ( جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگا 8نتوذ و سيطر  بيگانگان بر اقتصاد ملي، 

اقتصادي غيردولتي از طريق تنريم و تصويب قوانين و مقررات.
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قـانون اساسـي بـه منرـور      00هاي كلي اص با توجه به اينكه سياست

هـاي اقتصـادي   كاستن از بار مالي و مـديريتي دولـت در تصـدي فعاليـت    

  است نه كاستن از بار مديريتي دولت در امور حـاكميتي، لـذا   تدوين شد

هـاي كلـي   سياسـت »قانون اساسي بـه   00هاي كلي اص بند)هـ( سياست

ااتصـاص داد  شـد  اسـت كـه ايـن      « اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار

 ها عبارتند از:سياست

الف( تداوم اعمال حاكميت عمـومي دولـت از طريـق سياسـتگذاري و     

ويژ  در مورد اعمال مـوازين شـرعي و   قوانين و مقررات و نرارت بهاجراي 

 هاي غيردولتي؛قانوني در بانك

 ن( جلوگيري از نتوذ و سلطة بيگانگان بر اقتصاد ملي؛

هاي اقتصـادي غيردولتـي از   ج( جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگا 

 طريق تنريم و تصويب قوانين و مقررات.

( قانون نرام پولي و بـانكي  22بانك مركزي براساس ماد )با توجه به وظايف 

كشور كه همگي جـزء وظـايف حـاكميتي )سياسـتگذاري، هـدايت و نرـارت(       

شوند، ورود اعضاي بخش اصوصي به تركيب مجمع عمومي بانك محسون مي

 باشد.قانون اساسي مي 00هاي كلي اص مركزي، مغاير بند)هـ( سياست

، آن نهاد را 39جمع عمومي مصون در ماد  ـ نرر به اينكه تركيب م0

به يك مرجع اصوصي تبدي  كرد  و با توجه به اينكـه براسـاس بنـد)ج(    

( قانون پولي و بانكي كشور نگاهداري كليه ازائن و ذااير كشور 21ماد  )

باشد؛ لذا نحو  تعامـ  بانـك مركـزي در اجـراي     برعهد  بانك مركزي مي

سازد. بـه  يحه را با ابهام جدي مواجه ميت 39قانون اساسي، ماد  38اص 

اين معنا كه آيا پس از اصوصي شدن بانك مركزي، اموال در ااتيار آنها، 

 از چه ماهيتي براوردار اواهند شدچ
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تيحـه،   32و  39ـ با توجه به اينكه پيشنهاد دولت در ارتبا  با مواد 0

برنامه پنجم بود   عيناً تنتيذ مواد مربو  به قانون برنامه چهارم توسعه در

است و از آنجا كه تصميم مجلس شوراي اسلامي بـرالاف ايـن پيشـنهاد    

باشد، لذا مصوبه مجلس با تدبير مقام معرـم رهبـري مبنـي بـر عـدم      مي

 اي دولت توسط مجلس، مغايرت دارد.تغيير در سااتار برنامه

ـ با عنايت به اينكه مجلس شوراي اسلامي صـرفاً در اصـوص تعيـين    6

اي وزيران و دادن رأي اعتماد يا عـدم اعتمـاد   حيتهاي تخصصي و حرفهصلا

باشد و در اصوص ساير مقامات قـو  مجريـه از   به آنان، واجد صلاحيت مي

قبي  اعضاي مجامع عمومي شركتهاي دولتي، صلاحيتي ندارد و با توجه به 

اينكه صلاحيت مذكور در اصـوص وزيـران يـك امـر اسـتبنايي محسـون       

از سوي مقنن اساسي به مجلس شوراي اسلامي داد  شد  است  شود كهمي

توان اين صلاحيت را بـدون دليـ  توسـعه و گسـتر  داد، لـذا رأي      و نمي

جمهـور جهـت عضـويت در    اعتماد مجلس به اقتصـاددانان منتخـب رئـيس   

باشد و از اين جهـت  قانون اساسي مي 07مجمع عمومي يادشد ، مغاير اص 

رابر مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت سياسي دارنـد و  كه صرفاً وزيران در ب

توان اين مسئوليت را به ساير افراد و مقامات تسري داد، بنابراين مغـاير  نمي

 باشد.قانون اساسي نيز مي 287اص 

ـ عضويت رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معـادن در تركيـب مجمـع    7

 باشد.قانون اساسي مي 69مذكور، مغاير اص 

دادستان ك  كشور در تركيب مجمع يادشد ، مغاير اصول  ـ عضويت3

 قانون اساسي است. 07و  69

( كه حـق ابتكـار تعيـين رئـيس كـ  بانـك مركـزي و        39ـ بند)هـ( ماد )0

شــوند، از مقــام وي را كــه از اعضــا و مقامــات قــو  مجريــه محســون مــيقــائم
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قـانون   69كنـد، مغـاير اصـ    جمهور بعنوان رئيس قو  مجريه سـلب مـي  رئيس

 اساسي است.

جمهـور مسـتلزم تعيـين    بديهي است رياست قو  مجريه توسط رئـيس 

مقامات قو  مجريه توسط وي است و تنها استبنايي كه در ايـن اصـوص   

وجود دارد، تتييد صلاحيت وزيران و رأي اعتماد به آنها از سـوي مجلـس   

شوراي اسلامي است ولي در اصوص ساير مقامات اين صلاحيت به طـور  

جمهور است و هر امري كه اين صلاحيت را مقيد و طلق در ااتيار رئيسم

 محدود كند، مغاير موازين حقوقي و اصول قانون اساسي است.

ـ در بند)و(، امضاي رئيس مجمع از اين جهـت كـه معلـوم نيسـت     29

تنتيذي يا تشريتاتي است، واجد ابهـام اسـت. بـديهي اسـت اگـر امضـاي       

واجـد اثـر حقـوقي باشـد و نـوعي استصـوان        يادشد  تشريتاتي نباشـد و 

محسون شود، بدلي  حضور افراد غيروزير )دادسـتان كـ  كشـور، رئـيس     

اتاق بازرگاني و صنايع و معـادن ايـران و هتـت نتـر اقتصـاددادن( مغـاير       

 باشد. قانون اساسي مي 69اص 

(، به دلي  تعيين شر  د  سال بـراي انتصـان   39ـ بند)الف( ماد )22

عضا از جمله سه جزء اول بند و همچنين به دليـ  اينكـه مـدت    براي از ا

 باشد.سال نيست، مواجه با ابهام مي 0زمان اجراي برنامه بيش از 

نتـر   7سـال سـابقه بـراي     20ـ نرـر بـه اينكـه مرجـع تشـخيص      21

 باشد.بند الف ماد  واجد ابهام مي 0اقتصاددان مشخص نيست لذا جزء 

 باشد.در بند )ن( ماد  مواجه با ابهام مينتر  7نتر از  7ـ انتخان 28

باشـد لـذا ايـن    ح  اجرايي بند )ج( مشخص نميـ نرر به اينكه را 20

 باشد.بند نيز واجد ابهام مي
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ـ نرر بـه اينكـه نصـان تشـكي  جلسـات و آراء تزم بـراي اتخـاذ        20

 باشد.تصميمات مشخص نيست ماد  مواجه با ابهام مي

رئيس ك  بانك مركزي توسـط مرجعـي غيـر از    ـ تعيين قائم مقام 26

 باشد.رئيس در بند )هـ( مواجه با ابهام مي

 39ـ نرر به اينكه تشكي  بانك مركزي بـا تركيـب موصـوف در مـاد      27

شود و اين امر منجر بـه تغييـر   اي ميگيري نهاد مستق  فراقو منجر به شك 

 باشد.ن اساسي ميقانو 276گردد. اين امر مغاير با اص قانون اساسي مي

مقـام  ( مبني بر تنتيذ حكم تعيين رئيس و قـائم 39ـ بند)هـ( ماد )23

جمهور به جهـت اينكـه مشـخص نيسـت ايـن      بانك مركزي، توسط رئيس

باشد، داراي ابهامي اسـت. بـه   جمهور يا تكليف ايشان ميتنتيذ حق رئيس

نتيـذ  توانـد از ت اين معني در صورتي كه اين امـر حـق ايشـان باشـد، مـي     

اودداري نمود  و در صورتي كه مكلف به اين امر باشد، مغـاير بـا اصـول    

 باشد.قانون اساسي مي 216و  228، 69، 07

ـ تجويز تصدي رياست مجمع عمومي بانك مركزي بوسيله اشـخاص و  

و  07مقاماتي چون دادستان ك  كشور، مغاير اص  استقلال قـوا و اصـول   

 باشد.قانون اساسي مي 261

جمهور در سلب عضـويت براـي از اعضـاي مجمـع     دوديت رئيسـ مح

 باشد.قانون اساسي مي 8( اص 29و بند) 69عمومي، مغاير اص 

بـه مجلـس شـوراي اسـلامي بـراي      « رأي اعتمـاد »ـ اعطاي صلاحيت 

 37انتخان هتت اقتصاددان براي مجمع عمومي بانك مركزي مغاير اصول 

 890022 باشد.قانون اساسي مي 02( اص 1و بند)


